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  و تطبيق آن با مينيماليسم نامههاي قابوسدر حكايت داستانك
  ) 161 – 172 ص(

  
  2فرزانه عبداللهي،  1)نويسنده مسئول(جهاندوست سبزعليپور

  21/8/90 :مقاله تاريخ دريافت
  19/10/90 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  :چكيده
آن كـاهش مفـرط   اصـلي   ماليسم جنبش يا سبكي ادبي است كه ويژگـي گرايي يا ميني كمينه

اين سبك كه خاستگاهش مغرب زمين و موجد اصلي . صر ضروري استاي اثر به حداقل عنامحتو
پيامـد ايـن   . ر دنيـاي كنـوني اسـت   نتيجة تسلط تكنولوژي ب ،پيدايي آن جنبش فرماليسم است

  .حجمي و سادگي است جنبش هنري، رواج داستان بسيار كوتاه، با دو ويژگي كم
كـارگيري  ي داستان، به زباني ساده و بـا ب نويسندگان اين سبك با حفظ اصول ساختاري و فن

ة نقل، پايكارگيري مضمون يا تم جذاب، شكل دادن به داستان برگريزي، ب مقدمه: شگردهايي چون
اند داستانهايي مـؤثر  هاي كوتاه و صريح، سعي كردههاي ساده و جمله گو و روايت، كاربرد واژهگفت

كمتر از اما ، ندهن فارسي از اين ويژگي برخوردارآثار ادبي كگرچه بسياري از . و ماندگار بيافرينند
  .انداين منظر بررسي شده

سنامه بـا الگـو قـراردادن ويژگيهـاي سـبك      هدف از اين مقاله، درك ساختار حكايتهاي قابو
ها و علل گـرايش بـه مينيماليسـم و ويژگيهـاي      با اين هدف، بعد از مقدمه زمينه. مينيمال است

نامه، پـنج حكايـت بـا بيشـترين     هاي قابوسپربسامد آن  ذكر شده است؛ سپس از مجموع حكايت
 ـهـاي  جديد در حكايتوجوه تشابه، انتخاب شده  و ويژگيهاي داستانهاي مينيماليستي  نامه قابوس

نتيجة به دست آمده اين است كه حكايتهـاي قابوسـنامه بـا داسـتانهاي     . تطبيق داده شده است
  . مينيماليستي عصر جديد، شباهتهاي اساسي دارند

  
  :كليدي كلمات

  .حجمي و فشردگي، مينيماليسم، قابوسنامه داستان كوتاه، كم 
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  :مقدمه -1
ــه شــكل امــر  ــاه ب ــوزدهم شــكوفا شــد داســتان كوت ــو  ادگــار آلــن. وزي آن در قــرن ن        پ

)Edgar Allen Poe ( چند اصل فني را براي تمايز فرمهاي كوتـاه و بلنـد    1842در سال
داستان عرضه كرد؛ اما داستانهاي كوتاه قرن نوزدهم برخلاف اصـول ارائـه شـدة پـو نوشـته      

، قصـه، لطيفـه و مقالـه ناميـده     شدند و ساختار اساسي و درستي نداشتند و با عنوان طـرح 
  .ميشدند

منتقد آمريكايي، اصطلاح داستان كوتاه را بـراي  ) Brander Mathews(براندر ماتيوز 
هـاي   پيشنهاد كرد و از ان تاريخ به بعد ايـن اصـطلاح بـراي گونـه     1885اولين بار در سال 

امـين   ،يسـتي مالنگرشـي بـر داسـتانهاي ميني   (ج يافـت  متنوع داستان در ادبيـات غـرب روا  
  ).10ص :  الاسلام

گذاران داستان كوتاهند و گـي دو موپاسـان،    پايهپو و نيكلاي واسلويچ گوگول از  ادگار آلن
 نامـه هنـر  واژه(اند  نويسان، انواع آن را آفريده آنتوان چخوف و جيمز جويس و ديگر داستان كوتاه

در نيمة دوم قرن بيستم به  اين نوع ادبي). 180ص : ميرصادقي -ميرصادقي، نويسيداستان
نويسـندگاني چـون   «. تكامل رسيد و از نظر ايجاز و فشردگي، فرمهاي نويني به خود گرفـت 

و آن )  Raymond carer(، ريمونـد كـارور   )Wolfgang Borchert(ولفگانگ بورشرت
و بـا دسـتمايه   ) 1945(تحت تأثير محيط بعد از جنگ جهـاني دوم  ) Ann Beattie(بيتي

نتايج كار نويسندگان پيش از خود، تحولي در فرم و شـكل داسـتان كوتـاه ايجـاد      قراردادن
 سـازي  به عقيدة اين گروه داستان كوتاه نيازي به مقدمات و توصيفهاي اوليه و روشن. كردند
گـذار  اين نويسندگان پايه). 50ص: الاسلامامين، ماليستينگرشي بر داستانهاي ميني(» ندارد

ستاني شدند كه پيامد عصر فراصنعتي در آمريكا بود و شتابي دو سويه با سبكي در ادبيات دا
اين جنبش در تقابل آشكار با رمان و داسـتان كوتـاه قـرار گرفـت و بـه      . زندگي بشر داشت

، مينيماليسم در ادب فارسي(انجاميد » مينيماليسم« پيدايي نوعي از روايت داستاني به نام 
  ).29ص : پارسا

ت داسـتاني مينيمـال، مغـرب زمـين و موجـد اصـلي پيـدايي آن جنـبش         موطن اصلي رواي
در واقع مينيماليسـم، تجلـي تـلاش فرماليسـم، بـراي ايجـاد       . بوده است) 1920(فرماليسم 

آيخن باوم و ويكتور شكلوفسكي و  پردازاني چون بوريس شكلهاي داستاني نوين بود كه نظريه
 .دوروف در بسط و گسترش آن تأثيرگذار بودندشناساني چون كلود برمون و تزوتان تو روايات

دربارة داستان كوتاه به قلم ادگار آلن پو نوشته شد كـه مبنـاي   » اولين جستار تئوريك«
ماليسـتها آن را   ماليستي به حساب ميĤمد و ميني هاي ميني مهمي در تكوين ساختار داستان

  ). 36ص : ، جزينيمالنهاي مينيشناسي داستاريخت(اولين بيانية غير رسمي خود معرفي كردند 
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 Robert(را اولـين بـار رابـرت براوينـگ     ) كـم زيـاد اسـت   (ماليستها  شعار اصلي ميني

browing (ماليسم اولين بار بـراي آخـرين اثـر     و عنوان ميني. نويسنده انگليسي به كار برد
اي  سي ثانيـه اين نمايشنامه . نويس ايرلندي به كار برده شدنمايشي ساموئل بكت نمايشنامه

  ).189ص :ميرصادق ميرصادقي،نويسينامة هنر داستانواژه(بدون شخصيت و بدون گفت وگو بود
-شـمعداني «: ماليستي در ادبيات جهان عبارتنـد از  هاي ميني هاي برجستة داستان نمونه

اثـر متيـو آرنولـد     ،»بر جاي ميگذارند ها آنچه واندال« اثر ولفگانگ بورشرت؛ » هاي غمگين
و » در ميـان تـاريكي  «اثر ويرخيلپو بينـه؛  » خوابيبي«، »اعر و نويسنده و منتقد انگليسيش
از جفري وايت مور » قصة شب«از دايان ويليامز؛ » پاياني ديگر«از استفان لاكنر؛ » مجازات«
  .از پتر بيكسل» كارمندان«و 

، موجب زيبايي نويسي جويي در كلام و كوتاه نويسندگان اين سبك عقيده دارند كه صرفه
ميتـوان گفـت در نظـر طرفـداران سـبك كمينـه ايجـاز و        . ميشود و به تأثير كلام ميافزايـد 

مـال در برابـر آن واكـنش     سادگي، دو ويژگي زيبايي شناسانه است كه مخاطبان آثار مينـي 
مال حذف زوايد، ابـزاري   هاي ميني در داستان. نشان ميدهند و براي آنان منشأ لذت ميشود

  . مال اثر هنري استبراي ك
  ماليسم تعريف و پيشينة تاريخي ميني -2
 1960كـه در دهـة   ] اسـت [گرايـي جنبشـي   يا كيمنه) minimalism(ماليسم ميني«

بـه  و سـپس  آمـد  آثار سه بعدي پديد ، خاصه ة هنرهاي تجسميآمريكا در عرصميلادي در 
يـن سـبك در ادبيـات و    ويژگي ا. ه يك سبك وارد عرصة ادبيات و هنرهاي نمايشي شدثابم

آن جـة  ، كاهش مفرط محتوي اثر به حداقل عناصر ضـروري اسـت كـه نتي   هنرهاي نمايشي
از گفتار تا آن و امساك ة واژگان يا صحنة نمايش و سادگي و خشكي بالطبع محدوديت داير

  ).1386ص: شريفي، فرهنگ ادبيات فارسي(» حد سكوت است
ماليسم در ادبيات سـبك   ميني«: ماليسم آمده استدر دانشنامة بريتانيكا ذيل واژه ميني

يا اصلي ادبي است كه بر پاية فشردگي افراطي و ايجاز بيش از حد محتواي اثر ادبي بنا شده 
  ).35ص : گوهرين تاب زمان،شآينده رمان و (» است

نامـه هنـر   واژه(اند دانسته» گرايي خُردگرايي و حداقل« ماليسم را در فارسي معادل ميني
اين اصـطلاح در اصـل بـه معنـي ايجـاز و      ). 89ص : ميرصادقي -ميرصادقي، نويسيداستان

هاي هنري اعم از معماري، طراحي، نقاشي، گرافيك و موسيقي بـه   پيراستگي در تمام مقوله
  .كار رفته است

ميتوان در عرصة ادبيات داستاني بـا حفـظ اصـول سـاختاري و     «به عقيدة مينيماليستها 
آينده رمـان و  (» گو، با زباني ساده داستاني شگرف آفريدترين ميزان گفتا كمفني يك قصه ب
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حجمي اصليترين ويژگي اين سبك  به نظر آنان سادگي و كم). 18ص: ، گوهرينتاب زمانش
  . تري را با مخاطبان فراهم ميكندهم زيبا است و هم زمينة عاطفي قوياست زيرا بيان ساده 

» هـزار و يـك شـب   «ر كنار روايت داستانهاي بلنـدي چـون  در آثار ادبي گذشتة ايران، د
نويسندگاني هم به اهميت ايجاز پي برده بودند كه كلام موجز و پر مغز آنان بعد از گذشـت  

: براي نمونـه ). 19ص  :، گوهرينآيندة رمان و شتاب زمان(ساليان، ماية استشهاد شده است 
يري در كشف المحجـوب، حكايـات   حكايتهاي سعدي در بوستان و گلستان، حكايتهاي هجو

شمار آورد كه نويسـندگان آن  نامه را ميتوان جزء آثاري به هاي قابوسرساله قشيريه و حكايت
هـاي  گـويي، بهتـرين نمونـه    كارگيري زبان اشارت، ايجاز هنـري و اهميـت دادن بـه كـم    با ب

  .اند داستاني را در عصر خود ارائه كرده
گراي داستاني معاصر  ه مشترك قابل ذكري با آثار كمينهكه وجوهاي برتر با اين اين نمونه

جدي و كامل با اين رويكرد بررسي و تحليل شـده   طورباما تاكنون تنها بخشي از آن  ،دارند
. اثر نادر ابراهيمي، اشاره كرد» هاها و عارفانهصوفيانه«است كه در اين مورد ميتوان به كتاب 

  . حكايت را بررسي كرده است هاي فني دويست او در اين كتاب جنبه
در خانـه اگـر   «اي كه تمايلات مينيماليستي در آن آشكار است كتـاب   اولين اثر برجسته

اي صفحه 26اين كتاب .پور و عبدالحسين نيري استاثر مشترك فريدون هدايت» كس است
دختـر  «داسـتانهاي  آن و در . چـاپ شـده اسـت   ) 1339(با ده داستان كوتاه كوتاه در سـال  

دائـم  «، »مژدگـاني «هاي پور و داستاناز هدايت» دختر همسايه«،»دكان سنگكي«، »ناشناس
  .اثر نيري است» دل آزار«و » الخمر
  ها و علل گرايش به سبك مينيماليسمزمينه -3

رواج نوع خاصي از نوشتار در هر دوره تابعي از شرايط اجتماعي و علايق بشري است، به 
) گـويي دارد  كه ريشه در كم(تاريخِ ملتها همواره، مينيماليسم همين دليل است كه در طول 

  .اند ، طرفداراني داشته)كه منشأ آن پرگويي و اطناب است(و ماكسيماليسم 
هاي اصـلي   نويسندة آمريكايي شرايط اجتماعيي را كه زمينه) John barth(جان بارت 

  :ه استردآوشرح زير ب،است هكرد ملت امريكا فراهم شكلگيري جنبش مينيمالي را در ادبيات
گويي و سـكوت   شرايط نامناسب روحي مردم بعد از جنگ با ويتنام كه موجب گرايش به كم -1

  شده است؛
  ها شد؛ بحران انرژي كه موجب واكنش مردم، عليه اسراف و توجه به كمينه -2
  عموم شد؛ رواج سينما و تلويزيون كه بارزترين پيامد آن كاهش ميزان مطالعه در ميان -3
  رواج نشرياتي با ظرفيت چاپ مطالب و قطعات كوتاه و بسيار كوتاه؛ -4
  يها؛ئواكنش در برابر تبليغات مبالغه آميز آمريكا -5
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 :ماليسـم،بارت چند كلمه دربارة مينـي (ني كه به سبك متكلف گرايش داشتندمقابله با روشنفكرمĤبا - 6 
  ).45ص 

  ماليستيهاي مينيويژگي داستان -4
گرايي، آثار فراواني خلق شده است كه آغاز پيدايي گرايش نويسندگان به سبك كمينهاز 

اغلب همانند نيستند و يا همانندي كمتري دارند، اما در كنـار تفاوتهـايي كـه ايـن آثـار بـا       
يكديگر دارند ميتوان به ويژگيهاي مشتركي در ساختار آنها رسيد كه در زير بـه تعـدادي از   

  :شوديها اشاره منآ
  حجمي ايجاز و كم 4-1

ويژگـي داسـتانهاي مينيماليسـتي اسـت كـه ويژگيهـاي ديگـر را         حجمي اصليترين كم
گونه آثار، ميان محققان اختلاف نظر وجـود   حجمي اين در مورد كم. الشعاع قرار ميدهد تحت
 جيمز: براي نمونه. هاي متن داستان را ملاك تعيين حجم كم ميدانندبرخي تعداد واژه. دارد

تـا   250داستانهاي » بهترين بچة عالم«در مجموعة داستانهاي ) James Tomas(توماس 
-نامة هنـر داسـتان  در واژه). توماس، بهترين بچة عالم. نك(اي را ارائه كرده است  كلمه 750

، نويسـي نامه هنر داستانواژه(حجمي معرفي شده است  كلمه ملاك كم 1500تا 500نويسي
ماليســتي در كتــاب هــاي داســتانهاي مينــيتعــداد واژه). 100ص: ميرصــادقي -ميرصــادقي

ژانـر  (واژه دانسـته شـده اسـت     2000تا  500هيو هلمن و ويليام هارمن» راهنماي ادبيات«
  ).38ص  :، پايندهآن براي نقد فرهنگادبي داستانك و توانمندي 

بـه ايـن   . هاي مينيماليستي علاوه بر كمي بودن، كيفي نيـز هسـت  حجم كوچك داستان
كارگيري عناصر داستاني، محدوديت حادثة داستاني ي كه به عواملي چون فشردگي در بمعن

  .و محدوديت زمان حوادث و ژرف ساختهاي داستان بستگي دارد
  طرح ساده 4-2

. داستان كوتاه كوتـاه اسـت  پيچيدگي طرح از عوامل متمايزكنندة رمان، داستان كوتاه و 
برعكس رمان و داستان كوتاه، ساده است؛ زيرا عناصر طرح در داستانهاي مينيمال، طرح در 

ز و پايان داستانها ابند و آغاي حجمي، مجال بروز نمي اين گونه داستانها به دليل كوتاهي و كم
  .ندبه هم نزديك

در داستانهاي مينيماليستي طرح، توالي رخـدادها را نشـان نميدهـد، بلكـه بيـانگر يـك       
غاز داستان حذف ميشود و با ارجاعات بين متني، فهم داستان گاهي آ. وضعيت موجود است

و محدوديت  ،حجمي كم ،در اين داستانها به دليل كوتاهي. به توانايي خواننده سپرده ميشود
  .وقايع و اشخاص، روابط علت و معلولي محدود است
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  محدويت شخصيتها و وقايع 4-3
پا به صـحنة داسـتان ميگـذارد،     شخصيت داستاني، انساني است كه با خواست نويسنده

دسـتور زبـان   (كنشهاي مورد نظر او را انجام ميدهـد و در پايـان از داسـتان خـارج ميشـود      
  ).125ص  :، اخوتداستان

ماليستي شخصيت و حوادث بسـيار محـدودي در كـانون طـرح قـرار      هاي مينيدر داستان
و از طبقـات عـادي    شخصـيتها اغلـب نوعينـد   . گاه يك و گاه دو شخصيت اصليند. ميگيرند

  .جامعه انتخاب ميشوند تا حوادث داستاني را بهتر منعكس كنند
  محدوديت زمان و مكان 4-4

مال زمان و مكاني ثابـت و  هاي مينيداستان. عمل داستاني، در زمان و مكان اتفاق ميافتد
ستانهاي اين افتند يا بيان ميشوند، از اين رو در دا وقايع در زماني كوتاه اتفاق مي. كلي دارند

محدوديت زمان و مكان وقايع در اين داستانها . سبك طرح داستاني و روايت پراهميت است
  .  حجمي و ايجاز است تابع كم

  بي پيرايگي زبان 4-5
هاي شفاف، ساده و مناسـب موضـوع و در بيشـتر     در اين سبك، نويسنده با گزينش واژه

  . را به خواننده نشان ميدهدرويدادها » كاركرد شعري زبان«مواقع پرهيز از 
  گرايي واقع 6-4
پردازيهـاي اغـراق   اليستي، معمولاً مجـالي بـراي خيال  حجمي داستانهاي مينيم دليل كمب

مينيماليسـم در ادب  (از ايـن رو داسـتانهاي مينيماليسـتي رئاليسـتيند      ،آميز باقي نميماند
  ). 39ص : پارسا، فارسي
  هاي بشري دغدغه 4-7

ســم، نويســندگان ايــن ســبك بــه اقتضــاي ســاختار مــتن و بــا هــدف ماليبــا رواج ميني
هاي خود را از مسائل روزمره و ماية داستانتأثيرگذاري بر عواطف و احساسات مخاطبان، درون

هـاي فلسـفي بـزرگ،     حذف ايده«ساده انتخاب ميكردند؛ از اين رو منتقدان ادبي آنان را به 
پا افتـاده،  سياسي، توصيفهاي ساده و پيش گيري  مطرح نكردن مفاهيم تاريخي، عدم موضع

، نگرشي بـر داسـتانهاي مينيماليسـتي   (» هاي اخلاقيتوجهي به جنبه نواختي سبك و بييك
ماليسم مدرن از ايـن اتهامـات مبـرا اسـت زيـرا      ميني. محكوم ميكردند) 56ص: لاسلاماامين

تنهـايي، پيـري،    عشـق، مـرگ،  : هاي بشري را با رويكردهاي گوناگوني ماننـد  تمامي دغدغه
جواني و ساير مسائل عيني زندگي، مسائل انسـاني و اخلاقـي و عـاطفي، مسـائل سياسـي و      

  . باز ميتاباند» كم هم زياد است« اجتماعي با شعار هميشگي
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  مينيماليسم در ادبيات فارسي -5
، معنـاي ايـن اصـطلاح   . در عرصة ادبيات داستاني غرب، مينيماليسم سبكي جديد اسـت 

» خير الكلام ما قلَّ و دلَّ «عبارت . ، در فرهنگ ما مصداق كاملي داردلفظ جديدشبرخلاف 
نشان ميدهد كه در آثار ادبي كشور ما، همواره گرايش به ايجاز در زمينة شعر و نثـر وجـود   

ها و رباعياتي اشاره كرد كه در بسياري موارد با در زمينة شعر ميتوان به دوبيتي. تداشته اس
رباعيـات خيـام   . انـد ها عاشقانه و عارفانة شاعران ما بـوده محمل انديشه و تجربهايجاز تمام، 

هـاي تعليمـي، اخلاقـي،     در زمينة نثر ميتوان بـه حكايـت  . گرا است مصداقي از اشعار كمينه
تعـداد زيـادي از حكايـات    . اشاره كرد ،هاي كوتاهي كه در حكم مثل هستند عرفاني و جمله

يك يا دو بيـت شـعري هـم كـه در ادامـة      البته ازگو ميشوند و گلستان سعدي در دو سطر ب
بـه عنـوان نمونـه در حكايـت زيـر از      ، اسـت ، مكمل داسـتان  آمده استداستانهاي گلستان 

  :استداستان و حكايت  مكملگلستان دو بيت شعر از نظر داستاني 
. ديتا سحر ختمي در نماز بكرعابدي را حكايت كنند كه شبي ده من طعام خوردي و «
گلسـتان  (اگر نيم نان بخوردي و بخفتي بسيار از اين فاضلتر بودي : دلي شنيد و گفتصاحب

  ).باب دوم سعدي،
ــالي دار ــام خــــ ــدرون از طعــــ  انــــ
ــت آن   ــه علــ ــي بــ ــي از حكمتــ  تهــ

  

 تــــــا در او نــــــور معرفــــــت بينــــــي 
 كـــــه پـــــري از طعـــــام تـــــا بينـــــي

 

به  ،آثاراز بسياري از آن است كه قبل علت انتخاب قابوسنامه براي بررسي در اين مجال 
  .آمده استبه وجود  ،آثار مشابه ديگرعنوان نمونه گلستان سعدي و 

  ماليستيهاي مينينامه و حكايتقابوس -6
عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر، امير زيـاري مازنـدران، در قـرن پـنجم بـه تـأثير از       

بيان حد و رسم امور براي نامه را در هاي دورة پهلوي، كتاب قابوس كيفيت پندآموز اندرزنامه
او در فواصل چهل و چهار باب كتاب از حكايـت بـه   . نصيحت پسرش، گيلانشاه، نوشته است

در بخش زيادي از حكايتهـاي قابوسـنامه   . عنوان ابزاري جهت انتقال تجربيات خود بهره برد
در ادامـة ايـن مقالـه پـنج حكايـت از حكايتهـاي       . ماليسم مشـاهده ميشـود  هاي مينيويژگي

بـا وجـود   . بررسي شده است، گرا دارندسبك كمينهقابوسنامه كه بيشترين وجوه تشابه را با 
ويژگيهاي مشترك اين حكايتها با آثار مينيماليستي، تفاوتهايي نيز ميان آنها ديـده ميشـود   

  :است كه به اين موارد نيز اشاره شده
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  ): حكايت بزرجمهر و پيرزن( 1نمونة 
اي پرسـيد و در آن حـال    به روزگار خسرو زنـي پـيش بزرجمهـر آمـد و از وي مسـئله     «

: اي زن اين كه تو همي پرسي من ندانم، اين زن گفت: گفت. بزرجمهر سر آن سخن نداشت
انكـه دانـم و   بد: ا بچه ميخوري؟ بزرجمهر گفـت پس تو كه اين نداني اين نعمت خدايگان م

كه ندانم ملك مرا چيزي نميدهد ور باور نداري بيا و از ملك بپرس تا خود بدانچه نـدانم  بدان
  ).حكايت چهارم ،قابوسنامه( »مرا چيزي دهد يا نه؟

  ):حكايت پير عكازه به دست( 2نمونة 
اي تكيه كرده و چنان شنودم كه پيري صد ساله گوژپشت سخت دو تا گشته بر عكازه« 
اي تا مـن نيـز يكـي    اي شيخ اين كمانك به چند خريده: جواني به تماخره گفت. رفت همي

 »اگر صبر كني، عمر يابي رايگان يكـي بتـو بخشـند، هـر چنـد بپرهيـزي      : بخرم؟ پير گفت
  ).حكايت نهم ،قابوسنامه(

  ):حكايت درزي و كوزه( 3نمونة 
اي در  ان دكـان داشـت و كـوزه   چنان شنيدم كه به شهر مرو درزيي بود بر در دروازة گورسـت «

اي كه از آن شهر بيرون بردندي وي سنگي اندر  داشتي كه هر جنازه ميخي آويخته بود و هوس آن
مردي به طلب درزي آمد و خبر . تا روزگار برآمد از قضا درزي بمرد. آن كوزه افگندي تا ماهي ديگر

اين درزي كجاست كه حاضـر  : همرگ درزي نداشت، در دوكانش بسته ديد تا همسايه را پرسيد ك
  .)حكايت نهم ،قابوسنامه( »درزي نيز در كوزه افتاد: نيست؟ همسايه گفت

  ):حكايت نان خوردن صاحب بن عباد با نديمان( 4نمونة 
مـردي لقمـه از كاسـه    . صاحب بن عباد نان ميخورد با نديمان و كسـان خـويش  : شنودم كه«

كه اي فلان موي از لقمه بـردار، مـرد   : صاحب او را گفت. برداشت، مويي در لقمة او بود همي نديد
اي فلان چـرا  : باز آريدش، پرسيد كه: صاحب فرمود كه. لقمه از دست فرو نهاد و برخاست و  برفت

مرا نان آن كس نبايد خورد كه تاري مـوي در  : خورده از خوان ما برخاستي؟ اين مرد گفتنان نيم
  .)حكايت دهم ،قابوسنامه(» آن حديث صاحب سخت خجل شد از. لقمة من بيند

  ):حكايت مهلبّ و پوست خربزه( 5نمونة 
. مرد و معروف، مهلبّ نامراسان عياري بود سخت محتشم و نيكچنان شنودم كه در خو«

گويند روزي در كوي همي رفت انـدر راه پـاي بـر خربـزه پوسـتي بنهـاد، پـايش بلغزيـد و         
اي سرهنگ مرد بـدين  : كارد بزد چاكران او را گفتندكارد بركشيد و خربزه پوست را ب.بيفتاد

مـرا  : عياري و محتشمي كه تويي، شرم نداري كه خربزه پوست را به كارد زني؟ مهلبّ گفت
خربزه پوست بيفكند، من كرا بكارد زنم؟هر كرا مرا بيفكند من او را زنم كـه دشـمن مـن او    

  ).و نهم حكايت بيست ،قابوسنامه(» بود
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تـرين حكايتهـاي كتـاب     حجـم د استناد ايـن مقالـه از كوتـاهترين و كـم    حكايتهاي مور
واژه و كوتـاهي  ) 50(حكايـت پيـر عكـازه بـه دسـت بـا حـدود        : انـد  قابوسنامه انتخاب شده

حكايت بزرجمهر و پيـرزن بـا حـدود    . ترين حكايت كتاب است تصويرهاي ارائه شده، فشرده
اژه؛ حكايت نان خوردن صـاحب بـا حـدود    و) 80(واژه؛ حكايت درزي و كوزه با حدود ) 70(
بدون هرگونه حشو و زوائد و با واژه ) 100(واژه و حكايت عياري به نام مهلبّ با حدود ) 75(
  .كارگيري حداقل عناصر، جزء حكايتهاي بسيار كوتاهندب

حجمي و فشردگي، ظرفيـت گسـترش و پيچـدگي    دليل كمطرح ساده اين حكايتها كه ب
در اين حكايتهـا  . مال استر ويژگيهاي مشترك با داستانهاي سبك مينياز ديگ ،نيافته است

  .                              نشان ميدهد ،طرح، وضعيتي موجود را كه حادثة اصلي نيز هست
در                                     . در حكايت اول سؤال پرسـيدن پيـرزن از بزرجمهـر موقعيـت اصـلي حكايـت اسـت       

كايت دوم برشي از زندگي پير و جوان در لحظة برخورد آنـان بـه نمـايش گذاشـته شـده      ح
. در حكايت سوم نويسنده وضعيت درزي را به عنوان موقعيت اصلي انتخاب كرده است. است

صاحب با نديمان و كسان موقعيت اصلي اسـت و در   )نان خوردن(در حكايت چهارم صحنة 
حكايت پنجم برشي از زندگي يك عيار به نام مهلبّ كه در گذر از كويي روي پوست خربـزه  

  . ميلغزد، موقعيت اصلي داستان است
سـاختار روايـت در همـة    . در تمام موارد ياد شده تمركز روي حادثة اصلي داستان است

گوي شخصيتها است و با همين ابزار اطلاعات داستان بـه  و گفت) تلخيص(موارد بر پاية نقل 
در حكايتهاي اول، دوم، سوم و پنجم روايت داستان با نقـل راوي  . خواننده منتقل شده است

رم با نقل راوي آغاز شده بـا  در حكايت چها. گو به پايان رسيده استه است و با گفتآغاز شد
.                                                                     نقل او به پايان رسيده است گو ادامه يافته و با دخالت راوي وگفت

. عنوان يكي ديگر از ويژگيهاي آثار مينيمال بيـان كـرديم  محدوديت تعداد شخصيتها را ب
مونه مانند داستانهاي سبك كمينه، كانون روايت بر پايـة حـداقل شخصـيت    در حكايتهاي ن

تنهـا در حكايـت اول و   . شخصيتها در حكايت دوم، سوم و پنجم نوعي يا تيپ هستند. است
در حكايـت اول بزرجمهـر و در حكايـت    . چهارم پايگاه اجتماعي شخصـيتها متفـاوت اسـت   

نوعي يا تيپ محسـوب  ) زن و مرد(ايت چهارم، صاحب هر دو وزير هستند و طرف ديگر حك
نامه با داستانهاي مينيمـال  هاي قابوساين مورد يكي از وجوه افتراق برخي از حكايت. ميشوند

  . معاصر است
در حكايت اول، دوم، . نويسنده زمان و مكان وقوع حوادث داستاني را محدود آورده است

برابـر اسـت؛ بـه ايـن     ) مـتن (روايت  سوم، چهارم و پنجم زمان وقوع حادثه داستاني با زمان
بـا وجـود كـم    ) درزي و كـوزه (در حكايت سوم. معني كه تداوم داستان و متن يكسان است
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. حجمي و ايجازي كه متن روايت دارد، زمان وقوع حادثة داستاني با زمان روايت برابر نيست
عبارت بهتر، تـداوم   داستان واقعي در زماني بيشتر از زمان روايت متن، اتفاق افتاده است؛ به

اي از متن اين مـورد را بيشـتر توضـيح     با استناد به جمله. داستان بيشتر از تداوم متن است
در متن، زماني كمتر از چند ثانيـه را بـه خـود اختصـاص     » تا روزگار برآمد« جملة: ميدهيم

هفتـه تـا   داده است، اما براي همين جمله در داستان واقعي، زماني نسبتاً طـولاني، از چنـد   
  .              نامه ديده ميشودهاي قابوساين ويژگي در اكثر حكايت. چند ماه، را ميتوان در نظر گرفت

هاي ادبيـات  ل، زمان حال است، در حاليكه حكايتشيوة بيان روايت در داستانهاي مينيما
گذشـته   نامه، بر پاية گذشته نگري و با افعـال  فارسي در گذشته و از جمله حكايتهاي قابوس

نويسنده از وقـايعي  . اين ويژگي در حكايتهاي مورد استناد ما نيز ديده ميشود. بيان ميشوند
  .                       تر از زمان نويسنده اتفاق افتاده استسخن ميگويد كه در زماني دور

مكان در تمامي حكايتهاي قابوسنامه و پنج حكايت نمونه، محدود، ثابت و بـدون تغييـر   
در حكايـت دوم و پـنجم مكـان    . است» دربار«در حكايت اول و چهارم مكان حكايت . ستا

اسـت كـه از آغـاز تـا     » دكان درزي«است و در حكايت سوم مكان حكايت » كويي«حكايت 
  .        اند پايان ثابت مانده

. مال معاصر اسـت پيرايگي زبان ويژگي مشترك ديگر حكايتهاي قابوسنامه با آثار مينيبي
ايي متناسـب  ه ـ كـارگيري واژه نويسـنده بـا ب  . مه زبان ساده اسـت هاي قابوسنادر تمام حكايت

او با گزينش واژه در معناي حقيقي و ارتباط . راحتي منتقل كرده استموضوع پيام خود را ب
ها، سـادگي روسـاخت را بـا     ها و تقابل ها، تضاد ها با استفاده از تناسب برقرار كردن ميان واژه

آرايـه  «و » پـردازي  صـنعت «ژرف ساخت جمع نموده و با لحني مـوقر و پرهيـز از    استواري
  .         دور از هرگونه لفاظي و پيچيدگي آفريده استمتني ب» بندي

ترين ويژگيهاي اين پـنج   پي قرارگرفتن آنها از برجسته در سادگي و كوتاهي جملات و پي
حـدي در كتـاب قابوسـنامه شـاخص     ي باين ويژگ. نامه استحكايت و اكثر حكايتهاي قابوس

  .بر آن نهاد» هاي كوتاه مينيمال جمله« است كه ميتوان عنوان
بدان كه دانم و بدان كه ندانم ملك مرا چيـزي نميدهـد   : بزرجمهرگفت«در حكايت اول 

گر صـبر كنـي و عمـر يـابي     : پير گفت«در حكايت دوم » ور باور نداري بيا و از ملك بپرس
از » درزي در كوزه افتـاد «در حكايت سوم جملة » خشند، هرچند بپرهيزيرايگان يكي بتو ب

مرد لقمـه  «در حكايت چهارم . المثل يافته است هاي كوتاه مؤثري است كه حكم ضرب جمله
. درنهايت سادگي واختصارمعناي كاملي رارسانده است»از دست فرو نهاد و برخاست و برفت

در خطـاب بـه پيـر و    » كمانك«ست، با كاربرد واژه نويسنده در حكايت دوم، پير عكازه به د
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در خطاب به جوان،با آگاهي ازكاركرد هنـري واژه طنـزي پنهـان در مـتن     » بپرهيزي«فعل 
  .         ايجاد كرده كه به جذابيت و لطف حكايت افزوده است

گـذر عمـر، مـرگ، آداب اجتمـاعي، برخـورد      : عنصرالمعالي با گنجاندن موضوعاتي مانند
و قاطع با دشـمن و موضـوعات ديگـري كـه از عـاديترين مسـائل زنـدگي سرچشـمه         كامل 

گرا آفريده و نگاه خواننده را به مسائلي جلب كرده كه گـاه از روي  هايي واقعميگيرند، حكايت
ايـن موضـوعات واقعـي، ملمـوس و عينـي از وجـوه تشـابه        . عادت تعمقي در آنهـا نميشـود  

  .قابوسنامه است ماليستي با حكايتهايهاي مينيداستان
ماليستي با حكايتهاي قابوسنامه گنجاندن تـم  هاي مينييكي ديگر از وجوه تشابه داستان 

در اين حكايتها ابتدا برشي از موقعيـت شخصـيت حكايـت انتخـاب     . جذّاب در داستان است
  .شده و بعد از آن بهترين كنش و جذّابترين لحظه، روايت شده است

وقعيت و پايگاه اجتماعي بزرجمهر، پرسش انتقاد آميز پيرزن در حكايت اول با توجه به م
تـو كـه ايـن نـداني ايـن نعمـت خـدايگان مـا بچـه          « از او به جذابيت حكايت افزوده اسـت 

در حكايت دوم پاسخ پير عكازه به دست در برابر پرسش جوان، پايان داستان را » ميخوري؟
حكايت سوم با توجه بـه موقعيـت اول    از» درزي در كوزه افتاد«جملة . پر جاذبه كرده است

در حكايت چهارم پاسخ مـردي كـه از   . داستان و كنش درزي، مضمون جذاب حكايت است
رفتار صاحب بن عباد رنجيده، با توجه به موقعيت صاحب كه وزير مقتدر دربار است، پايـاني  

ن در حكايت پنجم دشـمن دانسـتن پوسـت خربـزه و دريـدن آ     . پر كشش ايجاد كرده است
واكنشي غير قابل انتظار از عياران است، اما چنانچه مهلب پس از لغزيدن روي پوست خربزه 

  .و به زمين افتادن، واكنشي منطقي نشان ميداد حكايت، جذابيت كنوني را نداشت
  :نتيجه

مينيماليسم كه در اين مقاله به عنـوان يـك سـبك ادبـي مطـرح شـده، پيامـد شـرايط         
اما در  ،با اين كه خاستگاه اين سبك مغرب زمين است. وزي استاجتماعي و علايق بشر امر
هايي از خطابه ها، قطعات كوتاه، مناجاتها و حكايتها سابقة ديرينة  ادبيات جهان وجود نمونه

  .اين نوع را در ميان ملتها تأييد ميكند
چـه در   گرا، ما را به اين نتيجه ميرساند كه بررسي حكايتهاي قابوسنامه با رويكرد كمينه

     : هـايي چـون  هـاي كوتـاه گذشـته ادب فارسـي، ويژگي    آثار مينيمال جديـد و چـه در حكايت  
پيرايگي زبان، طرح سـاده، محـدوديت شخصـيتها و زمـان و مكـان      حجمي، سادگي و بيكم

هاي اين سبك جديد است در  روايي، واقعگرايي و گنجاندن تم جذاب در متن كه از مشخصه
ماليسـتي مـدرن دارنـد؛ هـر     هاي مينيمعنا و تعريفي يكسان با داستان حكايتهاي قابوسنامه،

چند انطباق اين دو نوع صد در صـد نيسـت و در برخـي جزئيـات ماننـد نـوع شخصـيتها و        
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هاي قابوسنامه در سنت حكايت نويسي دارد، تفاوتهايي ميان حكايت دوگانگي زمان، كه ريشه
هـاي قابوسـنامه را حكايتهـايي    يتـوان حكايت ستي ديده ميشـود، امـا م  و داستانهاي مينيمالي

گرا ناميد و با اين الگو به شناخت دقيقتري از آثار ادبي گذشـتة زبـان فارسـي دسـت      كمينه
  . آورددست يقيمت فارسي بآثار كهن و ذيافت و با اين رويكرد شناختي از 

، اثبات ليسمآنها با سبك مينيماقبل از قابوسنامه و تطبيق نوشته شده  آثار ديگرانتخاب 
كـه يكـي از رمـوز    ز اين هنر بسيار بهره جسـته اسـت بطوري  كه ادبيات فارسي ا كرد خواهد

كـه بسـياري از    هاسـت نآچون به خاطر كوتـاهي و ايجـاز    ،هاستآن همين ويژگيماندگاري 
  .اندرا از بر كرده حكايات آندوستان ادب
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